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امیررضا مقومی
دانشجوی کارشناسی‌ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه تهران

جهانجهان‌‌شهرشهر
یادداشت

فرصت‌ها و چالش‌های
حضور اقتصادی ایران در سوریه

کـردن  فروکـش  و  سـوریه  بحـران  از  هشت‌سـال  گذشـت  بـا 

درگیری‌هـای داخلـی، زمـان بازسـازی این کشـور فرا رسـیده اسـت. 

می‌توانـد  سـوریه  بـازار  تهران-دمشـق،  نزدیـک  رابطـه  بـه  توجـه  بـا 

آغـاز رسـمی دوران  بـا  باشـد.  ایـران  بـرای سـرمایه‌گذاری  محملـی 

بازسـازی سـوریه، دیگر بازیگـران منطقه‌ای، حتی کشـورهای حامی 

جنـگ در سـوریه همچـون ترکیـه، امـارات، عربسـتان و قطـر نیـز بـه 

جمـع سـرمایه‌گذاران برای بازسـازی این کشـور پیوسـته‌اند. هرچند 

براسـاس قوانیـن سـوریه، واردات کالاهـای تجاری ترکیه و عربسـتان 

بـه سـوریه ممنـوع اسـت ولی تاجـران این دو کشـور به شـکل قاچاق 

هـم کـه شـده محصولات خود را به سـوریه صـادر می‌کننـد. تعاملات 

دو کشـور ایـران- سـوریه عمدتـا از جنبـه منافـع و مصالـح مشـترک 

هیـچ‌گاه  سـوریه  حـال  ایـن  بـا  اسـت.  پررنگ‌تـر  سیاسـی-امنیتی 

در لیسـت 20 کشـور نخسـت صادراتـی ایـران نبـوده اسـت. میـزان 

صـادرات ایـران بـه سـوریه در سـال 89 قبـل از آغـاز بحـران سـوریه 

نیم‌میلیـارد  از  بیـش  کمـی  تهران-دمشـق  حسـنه  روابـط  اوج  در  و 

دلار )516 میلیـون دلار( بـوده کـه ایـن میـزان پـس از شـروع جنـگ 

داخلـی سـوریه با کاهـش 66 درصدی در سـال 96 بـه 172میلیون 

دلار و در نیمـه اول سـال جـاری بـه 58میلیـون دلار رسـیده اسـت. 

درحالی‌کـه دیگـر رقبای منطقه‌ای ایـران چون ترکیه، امـارات و مصر 

کـه در جبهـه مخالـف دولـت سـوریه قـرار داشـته‌اند و از مخالفـان 

دولـت مسـتقر ایـن کشـور حمایـت می‌کردنـد، بـه ترتیـب 1/362 

بـه  صـادرات  دلار  235میلیـون  و  دلار  968میلیـون  دلار،  میلیـارد 

سـوریه داشـته‌اند. ایـران با سـهم حدود سـه‌درصدی از بازار سـوریه، 

پـس از کشـورهای ترکیـه، چین، امـارات، مصر، لبنـان، کره‌جنوبی و 

روسـیه در رتبـه هشـتم قـرار دارد. 

خـروج سـوریه از بحـران و گسـترش ثبـات و آرامـش در اکثـر نقـاط 

ایـن کشـور، موقعیتی مناسـب بـرای پایه‌ریـزی مجـدد همکاری‌های 

ویرانی‌هـای  از  بعـد  اسـت.  سـوریه  بـا  ایـران  تجـاری  و  اقتصـادی 

وارده از هشت‌سـال بحـران در سـوریه ایـن کشـور نیـاز بـه بازسـازی 

و  دولتـی  سـاختمان‌های  از  درصـد   40 تقریبـا  آمـار  مطابـق  دارد؛ 

شـخصی در سـوریه تخریـب شـده یـا آسـیب جـدی دیده‌انـد، بخش 

کشـاورزی نیـز کـه 20درصـد از تولید ناخالـص داخلـی و 30 درصد 

از اشـتغال کارگـران این کشـور را تشـکیل می‌دهد با رکـود و نابودی 

چـون  سـوریه  صنعـت  بخش‌هـای  اسـت.  روبـه‌رو  زیرسـاخت‌های 

فرآورده‌هـای شـیمیایی کـه روزی  برخـی  و  مـواد غذایـی  نسـاجی، 

زبانـزد منطقـه خاورمیانـه و شـمال آفریقـا و حتـی اروپـا بـود، اکثرا از 

کار افتاده‌انـد و تقریبـا تمـام شـهرک‌های صنعتـی و زیرسـاختی این 

کشـور دچـار آسـیب یـا تخریب شـده اسـت؛ به‌طـوری کـه 80درصد 

شـهرک صنعتـی »شـیخ نجـار« از مشـهورترین نقـاط تولیـد سـوریه 

تخریب شـده اسـت. 

از دیگـر نقـاط بحـران‌زده سـوریه، بخش‌های برق و انرژی این کشـور 

از بیـن ۳۹ ایسـتگاه تولیـد بـرق ایـن کشـور، ۱۵ ایسـتگاه  اسـت. 

به‌طـور کامـل و ۱۰ ایسـتگاه نیـز به‌طور جزئی ویران شـده اسـت و از 

هشـت پالایشـگاه گاز تنهـا یک‌مـورد درحـال فعالیت اسـت. 

در  ایـران  کـه  تجربـه‌ای  و  ظرفیت‌هـا  پتانسـیل‌ها،  بـه  توجـه  بـا 

حوزه‌هایـی چـون ساختمان‌سـازی، زنجیره‌های کشـاورزی )آبیاری، 

کاشـت، برداشـت و صنایـع تبدیلـی(، سـاخت نیروگاه‌هـای بـرق و 

ایجـاد پالایشـگاه‌ها و پتروشـیمی‌ها دارد، ایـن امکان میسـر اسـت با 

حمایـت از بخش‌هـای خصوصـی و دولتـی، زمینـه را بـرای صـادرات 

و ارسـال خدمـات فنـی و مهندسـی بـه سـوریه فراهم سـازد تـا میزان 

مبـادلات اقتصـادی دو کشـور بـه بیـش از سـه‌میلیارد دلار برسـد. 

امـا در مسـیر ارتقـای سـطح تبـادلات ایـران و سـوریه چالش‌هایـی 

دو  اقتصـادی  همـکاری  و  صـادرات  افزایـش  مانـع‌  کـه  دارد  وجـود 

کشـور شـده اسـت؛ از مهم‌تریـن ایـن چالش‌ها نبـود مسـیر ترانزیتی 

دو  بیـن  بانکـی  تبـادلات  شـدید  ضعـف  صـادرات،  بـرای  مشـخص 

عـدم  صـادرات،  و  سـرمایه‌گذاری  بـرای  بیمـه  وجـود  عـدم  کشـور، 

شـناخت بـازار سـوریه از سـوی تاجـران ایرانـی و همچنین ناآشـنایی 

فعـالان اقتصـادی سـوریه بـا کالاهـای ایرانـی اسـت. در ایـن بیـن 

دولـت کـه موظـف بـه مهیاسـازی بسـترهای لازم جهت حضـور فعال 

بخش‌هـای خصوصـی و دولتـی ایران در بازار سـوریه اسـت، توجهی 

به این امر نکرده اسـت و بیشـتر سـفرهای مسـئولان ایران به سـوریه 

جنبـه سیاسـی و امنیتـی داشـته و توجـه بـه موضوعـات اقتصـادی 

بیـن تهـران – دمشـق مغفـول مانـده اسـت. 

از تجربه‌هـای تلـخ اقتصـادی در دولـت، بـه هنگام تحریـم اقتصادی 

کشـور قطـر بـا محوریـت عربسـتان سـعودی و چنـد کشـور عربی رخ 

داد. در پـی تحریـم قطـر، فضایـی بسـیار مناسـب و مسـاعد بـرای 

مایحتـاج  تامیـن  بـرای  ایـران  اقتصـادی  حداکثـری  نقش‌آفرینـی 

موردنیـاز ایـن کشـور، فراهم شـد اما متاسـفانه در این عرصه، کشـور 

از  را  سـبقت  گـوی  دقیق‌تـر،  برنامه‌ریـزی  و  هوشـمندی  بـا  ترکیـه 

ایـران ربـود و سـود بـه مراتـب قابل‌توجـه و افزون‌تـری را بـه نسـبت 

ایـران از قطـر نصیـب خـود کـرد. بعیـد نیسـت در زمـان حاضـر نیـز، 

بـرای  مسـاعد  بسـتر  مهیا‌سـازی  در  دولـت  بی‌تحرکـی  واسـطه  بـه 

دیگـر  وسـیله  بـه  سـوریه  در  ایـران  فعلـی  جایـگاه  ایرانـی،  تاجـران 

یادشـده،  تمـام مـوارد  بـا  ربـوده شـود.  و فرامنطقـه  رقبـای منطقـه 

سـوریه دارای بـازاری 400 میلیـارد دلاری اسـت و تنهـا حضـور ایران 

در بخـش ساختمان‌سـازی سـوریه، می‌توانـد ظرفیـت اشـتغال برای 

280هـزار نیـروی کار ایرانـی فراهـم کنـد. می‌تـوان بـا اسـتفاده از 

ظرفیـت اقتصادی سـوریه، تحـول بزرگی را در عرصـه اقتصاد داخلی 

و به‌ویـژه در راسـتای راهبـرد »جهـش تولیـد« ایجـاد کـرد تـا در آینده 

سـوریه جایگزیـن امـارات در دیپلماسـی اقتصـادی ایـران شـود. 

گزارش »فرهیختگان« از بروز بحران تا آتش‌بس در طرابلس

چرا لیبی درگیر  بحران ماند؟ 
لیبی سومین کشور بعد از تونس و مصر بود که خیزش‌های 

سال ۲۰۱۱ جهان عرب را تجربه کرد. با سرنگونی حکومت 

چهل‌ودو ساله معمر قذاقی، فصل جدیدی از تاریخ جدید 

لیبی آغاز شد. باوجود این، لیبی پساقذافی با وجود گذشت 

9 ســـال از عمرش، نتوانسته است همچون همسایگانش، 

ثبات سیاسی و حاکمیتی به ارمغان آورد و از آنارشی دوران 

انقـــاب رهایی یابد. چرا لیبی چنین وضعی یافت و دلایل 

تداوم وضعیت آشوبناک این کشـــور چه می‌تواند باشد؟ 

در این‌بـــاره می‌توان به بافت قبیله‌ای و عشـــیره‌ای حاکم 

بـــر لیبی، نبود جامعه مدنی و روح دموکراتیک، عدم درک 

گروه‌های سیاسی از آنچه می‌خواهند و دخالت قدرت‌های 

منطقه‌ای اشاره کرد. در این یادداشت به بررسی این وضعیت 

پرداخته شده است. 

1- نخســـتین عامل، بافت قبیله‌ای و عشـــیره‌ای حاکم بر 

لیبی اســـت که بازیگران متعـــدد داخلی را در نبود قدرت 

مسلطی همچون قذافی، به جنگ قدرت کشانده و متعاقب 

آن تســـاهل و مدارای سیاسی و اجتماعی را به‌دلیل عدم 

برخورداری از روح دموکراتیک کاهش داده اســـت. در این 

کشور -همانند بســـیاری از کشورهای خاورمیانه- به‌دلیل 

پشت‌سر نگذاشتن کامل پروژه دولت-ملت‌سازی، منافع 

و مصالـــح ملی نادیده گرفتـــه و صرفا به منافع کوتاه‌مدت 

قومی و قبیله‌ای بســـنده می‌شود که همین عامل در طول 

یک دهه اخیر یکپارچگی لیبی را به‌عنوان کشوری مستقل 

زیر ســـوال برده و منجر به شکل‌گیری گروه‌های افراطی و 

بنیادگرا شده است. 

2- عامل دوم را می‌توان مربوط به نبود جامعه مدنی و روح 

دموکراتیک دانســـت، قذافی در طول حکومت ۴۲ ساله 

خود با کنترل سخت و همه‌جانبه‌ای که بر فضای عمومی 

جامعه داشـــته، سبب شده است که لیبی فاقد یک جامعه 

مدنی قدرتمند و نهادهای کارآمد سیاســـی باشد۱ و عملا 

مفهوم شهروندی و بهره‌مندی از فرصت‌های عادلانه برای 

تحرک اجتماعی به فراموشی سپرده شود، بنابراین گروه‌های 

مختلف لیبی به‌جای اســـتفاده از ظرفیت دیپلماســـی و 

نهادهای دموکراتیک، دست به اسلحه برده و لیبی را بیش 

از پیش در آنارشی سیاسی غرق کرده‌اند. 

3-ســـومین عامل که به‌نوعی دو عامل گذشـــته را تکمیل 

می‌سازد این است که گروه‌های موجود در لیبی می‌دانستند 

که چه نمی‌خواهند اما نمی‌دانستند که چه می‌خواهند؛ 

به ســـخن دیگر، بسیاری از گروه‌ها درراستای حذف معمر 

قذافی وحدت نظر داشـــتند اما جز این، تقریبا بر سر هیچ 

موضوع دیگری بین آنها توافق‌ نظری وجود نداشت و همین 

عامـــل اختلافات را دامن می‌زد و مقدمات جنگ داخلی را 

فراهم می‌ساخت. 

4-چهارمین عامل تاثیرگذار در تداوم بحران لیبی را می‌توان 

دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این کشور و 

حمایت از گروه‌ها و احزاب همسو جهت بهره‌مندی از منافع 

لیبی دانســـت، نبود حاکمیت مرکـــزی قدرتمند، موقعیت 

ممتاز ژئوپلیتیکی و ســـیطره بـــر منابع نفتی لیبی، موجب 

شده است که قدرت‌های بسیاری چشم طمع بر این کشور 

بدوزند تا بتوانند از مزایای آن در جهت بسط نفوذ ژئوپلیتیکی 

و اقتصادی خود بهره ببرند. لیبی با قرار گرفتن در شـــمال 

آفریقا و جنوب دریای مدیترانه )که محل تلاقی سه قاره آسیا، 

اروپا و آفریقاست( در تمامی ابعاد سیاسی و اقتصادی و حتی 

فرهنگی-مذهبی از اهمیت بســـیاری برخوردار است. این 

کشور علاوه‌بر اینکه بر حوزه دریای مدیترانه و لاجرم بر ذخایر 

عظیم گازی این منطقه که در طول چند ســـال اخیر کشف 

شده است، اشراف دارد، خود نیز دارای منابع گسترده‌ای از 

نفت و گاز اســـت؛ لیبی با ذخیره بیش از ۴۶ میلیارد بشکه 

نفت، نهمین کشـــور جهان از لحاظ ذخایر نفتی به شـــمار 

می‌آید که براساس آخرین محاسبات درحال رسیدن به ۶۰ 

میلیارد اســـت و ذخیره گاز آن نیز ۱۵۰۰ میلیارد مترمکعب 

برآورد می‌شـــود که از این باب برای کشورهای منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای اهمیت محوری دارد.2

  دو دولت در یک سرزمین

این چهار عامل موجب شـــد که »کنگره ملی لیبی« که بعد 

از سقوط قذافی در سال ۲۰۱۲ برای اولین‌بار با انتخابات 

مستقیم مردم شکل گرفته بود، نتیجه‌ای به‌همراه نداشته 

باشـــد و لیبی بیش از پیش به ورطه ورشکستگی و سقوط 

حرکت کند. در کنار این مسائل، در سال ۲۰۱۴، بنغازی 

یکی از شهر‌های مهم لیبی، درگیر قدرت گرفتن تروریست‌ها 

بود و حتی یک شاخه وابسته به داعش کنترل شهر »درنه« 

لیبی را به دســـت گرفت۳ و گسست‌های موجود در لیبی را 

شدت بخشید. همه این موارد در کنار هرج و مرج فزاینده در 

لیبی سبب شد که ژنرال حفتر، نظامی باسابقه این کشور که 

زمانی له و علیه قذافی بود، با سخنرانی تلویزیونی خود در 

سال ۲۰۱۴ عملا علیه کنگره ملی کودتا کند و تصمیمات 

این نهاد را به رسمیت نشناسد و با حمایت بدنه سابق ارتش 

به‌دنبال تســـلط بر تمامی خاک لیبی شود و حتی خود را 

قهرمان مبارزه با بنیادگرایی و تجزیه‌طلبی نشان دهد. 

اندکی بعد، وضعیت نابســـامان لیبی در انتخابات ســـال 

۲۰۱۴ نابسامان‌تر هم شد؛ گروه‌های موجود در انتخابات، 

نتایج حاصله را به رسمیت نشناختند و شکاف به‌وجودآمده 

منجر به شـــکل‌گیری دو دولت در یک سرزمین شد. بدین 

ترتیب به‌طور طنزآمیزی، لیبی که از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ فاقد 

دولت متمرکز بود، بعد ۲۰۱۵ دو دولت را پذیرا شد و آتش 

جنگ داخلی لیبی همانند بحران سوریه، شعله‌ور شد. این 

شرایط موجب شد که لیبی در فاصله کمتر از یک دهه، دو 

جنگ داخلی به خود ببیند و این کشـــور ثروتمند عربی و 

آفریقایی به ویرانه‌ای تبدیل شود. 

بنابرایـــن انتخابات ســـال ۲۰۱۴، لیبی را به دو قســـمت 

غربی و شـــرقی تقسیم کرد، براین اســـاس دولت الوفاق 

لیبـــی )Government of National Accord( کـــه به 

اختصار GNA گفته می‌شـــود، به ریاســـت فایز السراج با 

توافق »صُخیرات« در شهر طرابلس )شمال‌غربی( تشکیل 

حکومت داد و در ســـوی دیگر، نیروهای سیاسی و نظامی 

حامی ژنرال حفتر نیز دســـت به ایجـــاد دولت موازی در 

شـــهر طبرق )شمال‌شرقی( زدند که به مجلس نمایندگان 

)House of Representatives) (HoR( و ارتـــش ملـــی 

لیبی )Libyan National Army) (LNA( معروف شد. 

باوجود این، طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ تلاش‌هایی از 

ســـوی فرانسه، مصر، روسیه، سازمان ملل و دیگر کشورها 

برای حل اختلافات انجام گرفت اما نتیجه‌ای دربرنداشت. 

تداوم گسست‌ها و شکاف‌های بین دو دولت لیبی و دخالت 

کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی درنهایت منجر به جنگ 

تمام‌عیار در آوریل ۲۰۱۹ شد که در آن خلیفه حفتر با کمک 

کشورهای پشتیبانش، خواهان تصرف طرابلس و سلطه بر 

تمام خاک لیبی بود. 

  لیبی هماورد بین قدرت‌ها

درحال‌حاضـــر مهم‌ترین عاملی که به جنگ داخلی لیبی 

دامن می‌زند و مانع از اتمام آن می‌شود، رقابت قدرت‌های 

منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اســـت. همان‌گونه که گفته شد، 

لیبی به‌دلیـــل موقعیت اســـتراتژیک و ژئوپلیتیکی‌اش و 

همچنین دارا بودن منابع فســـیلی، از اهمیت بســـیاری 

برخوردار است، لذا تسلط بر لیبی به‌معنای دیدبانی بر کل 

منطقه مدیترانه و اشراف بر منابع و ذخایر عظیم این منطقه 

اســـت. در این میان تبدیل شدن لیبی به دو قطب متضاد 

طرابلس و طبرق، در بعد حامیان نیز دوقطبی شدیدی به 

وجود آورده و لیبی را به آوردگاهی با حاصل جمع صفر بدل 

کرده اســـت، بدین معنا که برد یک‌طرف به‌معنای باخت 

طرف دیگر تعبیر می‌شـــود و درنتیجـــه احتمال مصالحه 

کاهش می‌یابد. 

دولت سراج علاوه‌بر حمایت سازمان ملل از حمایت ترکیه، 

قطر، الجزایر، ایتالیـــا، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز برخوردار 

است و خلیفه حفتر نیز از حمایت عربستان، مصر، امارات، 

فرانســـه، قبرس، یونان و روسیه سود می‌برد. ترکیه و قطر 

به‌عنـــوان اصلی‌ترین حامیان دولـــت طرابلس و امارات، 

مصر و روســـیه نیز مهم‌ترین حامیان دولت طبرق به شمار 

می‌آیند. در بعد خاورمیانه‌ای، ورود ترکیه و امارات به بحران 

لیبـــی به علت تلاش این دو کشـــور جهت نقش‌آفرینی و 

سعی در کسب منافع بیشتر در خاورمیانه است،4 ازاین‌رو 

 در بعد خاورمیانه‌ای بحران لیبی عملا به یک جنگ نیابتی

)proxy war( بیـــن دو طیف ترکیه -قطر با امارات-مصر و 

عربستان تبدیل شده است. 

دلیل حمایت ترکیه از فائز السراج علاوه‌بر صف‌بندی علیه 

رقبای منطقه‌ای همچون عربستان، امارات‌متحده عربی، 

مصر و یونان و متحدان غربی این اســـت که با اســـتفاده از 

پیشـــینه تاریخی که با لیبی در دوران امپراتوری عثمانی 

داشته است، از دولت وفاق ملی که گرایش اخوانی و نزدیک 

به حزب عدالت و توسعه )AKP( دارد، حمایت کند. فراتر از 

دلایل یادشده، ترکیه درتلاش است با استفاده از لیبی، عمق 

استراتژیک خود را در دریای مدیترانه و شمال آفریقا افزایش 

دهد و از انزوای ژئوپلیتیکی دچارشده در این منطقه نجات 

یابد. ترکیه با حمایت خود از فائز السراج و ایجاد ارتباط با او 

می‌تواند در مدیترانه شرقی که فعالیت‌های اکتشافی نفت 

و گاز در آن سرعت زیادی به خود گرفته است، دست برتر را 

بین رقیبان و دشمنان خود همچون یونان، قبرس جنوبی و 

فرانسه داشته باشد؛5 بنابراین طرابلس که برای ترکیه دروازه 

ورود آنکارا به قاره سیاه به حساب می‌آید، از اهمیت بسیاری 

برخوردار است، ازاین‌رو پارلمان ترکیه اعزام نیروی نظامی 

بـــه لیبی را تصویب کرد و آنکارا طی ســـال جاری حمایت 

بی‌ســـابقه‌ای را از فائز السراج انجام داد که به دوام دولت 

وفاق ملی انجامید. 

امارات نیز که بعد از تحولات سال ۲۰۱۱ جهان عرب در پی 

نقش‌آفرینی بیشتر در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقاست، 

سعی دارد از تغییر موازنه قوا به‌سمت ترکیه، قطر و جریان‌های 

اخوانی جلوگیری کند. علاوه‌بر این ابوظبی با احداث پایگاه و 

انتقال تجهیزات نظامی و لجستیکی به‌دنبال حضور بلندمدت 

در لیبی و بهره‌برداری از نفت این کشور است. مصر نیز به‌دلیل 

همسایگی خود با لیبی و تجربه مشترک تحولات عربی سال 

۲۰۱۱، در این کشـــور نقش‌آفرین اســـت. قاهره به‌منظور 

محافظـــت از مرزهای غربی خـــود، از پارلمان طبرق و ژنرال 

حفتر حمایت می‌کند و به‌دلیل واهمه بسیاری که از جنبش 

اخوان‌المســـلمین و گروه‌های اسلام‌گرا دارد درتلاش است 

دولت طرابلس و حامی درجه یکش یعنی ترکیه را تضعیف کند. 

 در بعد بین‌المللی، آمریکا مساله لیبی را عمدتا موضوعی 

اروپایی می‌داند؛ بااین‌حال حضور رقیب سنتی‌اش یعنی 

روسیه، عاملی اســـت که آمریکا را هرچند به‌طور ضعیف، 

وارد کارزار لیبی می‌کند. واشنگتن سعی کرده است ضمن 

نقش‌آفرینی به‌عنوان هژمون بین‌المللی، با کنترل و مدیریت 

منابع انرژی منطقه، از وابستگی اروپا به گاز روسیه بکاهد 

و علاوه‌بر تضعیف روســـیه، اروپا را بیـــش از پیش به خود 
وابسته سازد.6

روسـیه نیـز کـه بعـد تحـولات سـال ۲۰۱۱ فرصـت را بـرای 

نقش‌آفرینـی بیشـتر در منطقـه خاورمیانـه مناسـب دیده، 

به‌دنبـال حضـور بلندمـدت در لیبـی اسـت تـا هـم بتوانـد 

معامالت نفتـی و سـاختمانی‌اش در لیبـی را دنبـال 

کنـد۷ و هـم بـا اسـتفاده از ایـن کشـور که چهارمین کشـور 

دارای منابـع گازی در قـاره سـیاه اسـت، موقعیـت خـود 

را در معـادلات انـرژی در مدیترانـه حفـظ و تقویـت کنـد. 

روسـیه علاوه‌بـر منافـع اقتصـادی به‌دنبـال منافـع نظامی 

و ایدئولوژیکـی نیـز هسـت؛ در همیـن خصـوص پایـگاه 

خبـری madamasr مصـر، عنـوان کـرد: »حفتـر در ازای 

افزایـش حمایـت نظامـی روسـیه قـول داده اسـت كـه بـه 

روسـیه یـك پایـگاه دریایی در دریای مدیترانـه، احتمالا در 

شـهر برقـه، ارائـه دهـد.«8 این مسـاله نه‌تنهـا از بعد نظامی 

منافـع بسـیاری بـر روسـیه خواهـد داشـت، بلکـه حضـور 

روسـیه در شـهر برقـه به‌عنـوان مکانـی بـرای مسـیحیت 

ارتدوکس برای مسـکو از اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت. 

بنابرایـن منافـع روسـیه در لیبـی بخشـی از یک اسـتراتژی 

بزرگ‌تر برای خاورمیانه و آفریقای شـمالی اسـت که شامل 

مشـروعیت‌زدایی از آمریـکا و اروپـا در منطقـه، نظـارت بـر 

جبهـه جنوبـی ناتـو و دسترسـی به منطقـه مدیترانه با تمام 
منابـع طبیعـی و مزایـای اسـتراتژیکش اسـت.9

 در بعـد اروپایـی نیـز اختلافـات بـر سـر لیبی بیـن اتحادیه 

اروپا و فرانسه وجود دارد. اتحادیه اروپا و ایتالیا از حکومت 

فائـز السـراج حمایـت می‌کنند و فرانسـه نیـز از ژنرال خفتر 

حمایـت بـه عمـل می‌آورد. درگیری ایتالیا و فرانسـه بر سـر 

لیبی منجر به شـکاف در اتحادیه اروپا شـده و عدم حضور 

قدرتمنـد اروپـا در مسـاله لیبـی، ابتـکار عمـل را بـه ترکیه و 

روسـیه سـپرده اسـت. فرانسـه به‌ویـژه از زمـان سـارکوزی، 

رئیس‌جمهـور سـابق فرانسـه، جاه‌طلبـی خـود را در شـرق 

مدیترانـه علی‌رغـم اینکـه هیـچ سـاحلی در ایـن منطقـه 

نـدارد، نشـان داده اسـت، لـذا مدت‌هاسـت کـه پاریـس از 

حفتـر حمایـت می‌کنـد و او را سـنگری بـر ضـد تروریسـم 

می‌داند. در سوی دیگر ایتالیا با حمایت از دولت طرابلس 

آن را بـرای جلوگیـری از مـوج مهاجـران کـه می‌خواهنـد از 

دریـای مدیترانـه عبـور کننـد و بـه ایتالیـا و اتحادیـه اروپـا 

برسـند، حمایـت می‌کنـد. از سـوی دیگـر فرانسـه و ایتالیـا 

ازجملـه مهم‌تریـن شـرکای تجاری لیبی هسـتند و ازاین‌رو 

تالش دارنـد با حمایت از طرفین، سـهم بیشـتری در لیبی 
و منابـع نفتی آن داشـته باشـند.10

  آتش‌بس غیرمنتظره 

جنگ تمام‌عیاری که در آوریل ۲۰۱۹ شروع شده بود و حفتر 

با کمک متحدان داخلی و خارجی‌اش در پی سقوط پارلمان 

طرابلس بود، با ورود همه‌جانبه ترکیه به نفع فائز السراج، در 

ماه می سال ۲۰۲۰ تغییر کرد. دولت طرابلس، با کمک آنکارا 

توانست بخش غربی این کشور ازجمله حومه طرابلس را از 

ارتش ملی لیبی)LNA( به فرماندهی ژنرال حفتر پس بگیرد 

و حتی به شـــهر سرت )که از شهرهای راهبردی در اتصال 

میادین نفتی به بنادر صادرات نفت خام به شمار می‌آید( که 

در کنترل ارتش ملی لیبی قرار دارد، حمله کند. با این همه 

این جنگ داخلی که به محلی برای مچ‌اندازی قدرت‌های 

منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده تا بیست‌ویک آگوست 

کـــه آتش‌بس بین دولت طبـــرق )HoR( و دولت طرابلس 

)GNA( برقرار شد، ادامه داشت. این توافق درحالی صورت 

گرفته است که طرفین در آمادگی کامل برای تسلط بر شهر 

راهبردی سرت و پایگاه الجفره بودند. دلیل تن دادن دولت 

وفـــاق ملی با وجود کســـب پیروزی‌های اخیرش را باید در 

شرایط خاصی که بر این منطقه حاکم است، جست‌وجو کرد، 

شاکله اصلی دولت وفاق ملی و هسته نظامی آن را شهرهای 

مصراته و طرابلس تشکیل می‌دهند، درحالی‌که این دو شهر 

در طول صدها سال با دو شهر سرت و بنی‌ولید )هلال نفتی 

لیبی( رقابت داشته است و درحالی‌که شهرهای مصراته و 

طرابلس اصالتی ترک‌نژاد دارند و از نظر فرهنگی و فکری به 

عثمانی و ترکیه نزدیک هستند، شهرهای سرت و بنی‌ولید از 

قبایل عرب و از نظر سیاسی متمایل به ناسیونالیسم عربی و 

تفکرات سلفی هستند.11 بنابراین دولت وفاق ملی برخلاف 

شهرهای مصراته و طرابلس در دو منطقه سرت و بنی‌ولید از 

محبوبیت زیادی برخوردار نیست و حتی مردم شهر سرت که 

زادگاه معمر قذافی است پس از تشکیل دولت موقت به‌دلیل 

دست بالاتر اخوان‌المسلمین به داعش پیوستند و خواهان 

براندازی دولت وفاق ملی شـــدند و سپس با مطرح شدن 

خلیفه حفتر از او حمایت کردند. از سوی دیگر فائز السراج 

و اردوغان پیام مصر و روســـیه را درخصوص خط قرمز بودن 

شهر سرت دریافت کرده بودند و ازاین‌رو نمی‌خواستند بعد از 

پیروزی‌های کسب‌شده، طعم شکست را بچشند. همه این 

موارد و بن‌بست سیاسی و نظامی دوطرف و متحدان‌شان، 

منجر به این شـــده اســـت در چند روز اخیر قرار دادهای 

آتش‌بس بین دوطرف منعقد شود و راهکارهای سیاسی و 

دیپلماتیک جای راهکار نظامی را بگیرد. به‌گونه‌ای که در 

23 اکتبر )دوم آبان( آتش‌بس دائمی بین دوطرف امضا شد. 

تحلیلگران، هم‌راستایی یک ماهه نقش‌آفرینان متضاد در 
لیبی را عامل نهایی رسیدن به آتش‌بس قلمداد می‌کنند.12

در طـی هفتـه گذشـته نیـز تحـولات لیبـی رونـد مثبتـی به 

خـود گرفتـه اسـت. به‌گونـه‌ای کـه نماینـدگان 75 طیـف و 

گروه سیاسـی لیبیایی‌، که در نشسـت تونس شـرکت کرده 

بودنـد، موافقـت خـود را با برگزاری انتخابات در لیبی اعلام 

کردنـد. ایـن توافـق درصورت اجرا شـدن می‌تواند آغازی بر 

پایـان بحـران لیبـی باشـد. بااین‌حـال نباید انتظار داشـت 

بحـران لیبـی کـه از جهاتـی شـبیه بحـران سـوریه اسـت، 

در کوتاه‌مـدت حل‌وفصـل شـود؛ چراکـه بـا وجـود اینکـه 

آتش‌بس‌هـای اخیـر نشـان داد کـه می‌تـوان درخصـوص 

تجمیـع منافـع گروه‌هـای داخلی و متحدان‌شـان در لیبی 

بـه یـک جمع‌بندی ابتدایی رسـید، اما میـزان بهره‌مندی و 

تسـاهل هرکـدام از طرفیـن در لیبـی پسـابحران، می‌تواند 

متغیـر تاثیرگـذار باشـد و در ادامـه مسـیر صلـح یـا شـروع 

مجـدد بحـران نقش‌آفرین باشـد.
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